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 داستان كوتاه: موضوع

 لئو تولستوي: نويسنده
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بهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قال  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   

 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه

حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي

 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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اين تاجر مالـك دو مغـازه و        . كرد  زندگي مي » ديميتريج آكسيونوف «در قصبه ولاديمير تاجر جواني به نام        

 .يك خانه بود

دل؛ و مخصوصـاً آواز   اي موهاي بسيار قشنگ مجعد، خيلي با نشـاط و زنـده     آكسيونوف جواني بود زيبا، دار    

 .بسيار دلكشي داشت

التجاره خود به شهر مجاور مسافرت  يكي از روزهاي تابستان به زن خود اطلاع داد كه بايد براي فروش مال          

خـواب ديـده   كرد كه در آن روز بخصوص از مسافرت خودداري كند زيـرا شـب                 نمايد، ولي زنش اصرار مي    

 .هاي زيبا اثري نيست است كه موهاي قشنگ شوهرش خاكستري شده و ديگر از آن حلقه

عزيزم خواب تو درست نيست و من پس از فروش اجنـاس خـود سـوغاتي                : ولي آكسيونوف خنديد و گفت    

 .بسيار خوبي براي تو خواهم آورد

 

د و به دنبال تقدير خود از شهر خـارج          ترتيب تاجر جوان با زن و فرزندان كوچك خود خداحافظي كر            بدين

 .گرديد

پس از طي راه زيادي با تاجري كه قبلاً نيز آشنا بود برخورد كـرده بـا هـم همـراه گرديدنـد و شـب را در                   

 .ميهمانخانه ميان راه ايستاده، چاي خوردند و براي خواب هم يك اتاق گرفته با هم خوابيدند

در كار روزانه داشت صبح روز بعد پـيش از آنكـه آفتـاب طلـوع               آكسيونوف به مناسبت جواني و عادتي كه        

نمايد بار و بنه خود را بسته، كاروان را امر به حركت داد و به ايـن ترتيـب بـدون اينكـه بـا دوسـت خـود                             

 .خداحافظي كند يا او را از خواب بيدار نمايد به راه افتاد

 كه دوباره امـر كـرد بارهـا را بيندازدنـد و بـه                ميل از ميهمانخانه مذكور دور نشده بودند       25هنوز بيش از    

 .ها خوراك بدهند و ضمناً براي خودش نيز سماوري آتش كنند تا چايي بخورد اسب

 

كردند رسـيده، ايسـتاد و افسـري از آن            زد و دو سرباز آن را بدرقه مي         اي كه مرتباً زنگ مي      ناگهان كالسكه 

تاجر بيچاره تمام   . نوف آمد و از او شروع به سؤالات كرد        افسر مزبور مستقيماً به طرف آكسيو     . بيرون جست 

ولي افسر پليس به سؤالات خود جنبه استنطاق داده بود و مرتباً سؤالات درهم        . سؤالات را كاملاً جواب داد    

 .كرد اي مي كننده و گيج

كنيـد؟ مگـر مـن        چرا مرا استنطاق مي   «: معني عصباني شده بود فرياد زد       آكسيونوف كه از اين سؤالات بي     

 ؟»دزد هستم

 .خبر را گرفتند جا بي در اين موقع افسر به سربازان خود اشاره كرد و آنها تاجر جوان از همه

تخواب خود كشته شده است ـ من افسر پليس هستم و سؤالات من براي اين است كه رفيق تاجر تو در رخ

 .وجو نماييم و ما ناچاريم براي يافتن قاتل اثاثه تو را جست

 .آلودي بيرون كشيدند دستي او كارد خون التجاره تاجر جوان را گشتند و از كيف سربازها اثاثه و مال

 ـ اين كارد متعلق به كيست؟

 .آكسيونوف از اين بدبختي جديد بسيار وحشت كرد

 …ال من نيستم …دانم ـ نمي



 - This is the.. Zoon! - 3 كتابهاي الكترونيكي زون
 

گويي، اي قاتل پست، تو با مقتول در اتاق خوابيده بودي و در تمام شب در اتاق از داخل بسـته            ـ دروغ مي  

اي و اين كارد دليلي خـوبي بـر قاتـل بـودن تـو                 بوده است و بالاخره تو آخرين كسي هستي كه او را ديده           

 !زود باش بگو چقدر پول داشته است. باشد مي

رد كه روحش از اين ماجرا آگاه نيست و او هم غير از هشت هزار روبل كه براي تجارت      آكسيونوف قسم خو  

 .با خود آورده است ندارد

لرزيد و رنگش پريده بود، تمام اين تظاهرات كافي بود كه افسر به دروغ   ولي در تمام اين مدت صدايش مي      

 .بودن آنها رأي داده او را دستگير نمايد

 

 هزار روبـل تعيـين   20يك، آكسيونوف را محاكمه كردند و جرم او را قتل و سرقت        در يكي از شهرهاي نزد    

تقصير   دانست حكم بر بي     نمي. اش از اين قضايا اطلاع حاصل نمود و سخت نااميد گرديد            زن بيچاره . نمودند

 و هـاي كـوچكي بودنـد    تمام اطفالش هم بچه . شوهر عزيزش دهد يا او را مانند محكمه مقصر و قاتل بداند           

 .خورد حتي يكي از آنها هنوز شير مي

. با اين همه موانع، اطفال را برداشته به شهر مزبور آمد، هرچه تقاضا كرد نگذاشتند شوهرش را ملاقات كند

هاي پي در پي اجازه ملاقات  مدت طولاني در آن شهر ويلان و سرگردان زندگي كرد ولي بالاخره با التماس

 .زندان رفتندداده شد و او با اطفالش به 

وقتي زن و شوهر چشمشان به هم افتاد، آكسيونوف از هوش رفت و وقتي نزديك بود مدت ملاقـات تمـام                    

 :فقط وقت شد كه اين سؤالات بين آنها رد و بدل گردد. شود به هوش آمد

 ـ حالا چه بايد بكنيم؟

 .ـ بايد به تزار عرض حال بنويسيد و بگوييد كه من بيگناه هستم

 .اند ايم و جواب رد داده  را كردهـ اين كار

 .آكسيونوف جوابي نداد و چشمان مرطوب خود را به زمين دوخت

 ـ شوهر عزيزم به زنت حقيقت را بگو آيا تو قاتل نيستي؟

 داني؟ تو هم مرا قاتل مي …ـ اوه، پس تو هم

 …ها مخفي كرده و شروع به گريه نمود آنگاه صورتش را بين دست

آكسـيونوف در حالـت   .  و سرباز نگهبان، زن و بچه او را از اتاق ملاقـات بيـرون كـرد              وقت ملاقات تمام شد   

دانند، حتي زنش هم به پاكي طبيعت و بزرگي روح او پـي               يأسي فرو رفت و دانست كه همه او را قاتل مي          

 .فقط خداوند شاهد حقيقت است و تقاضاي رحم فقط شايسته او است: نبرده است، آن وقت با خود گفت

 

پس از اين جريانات آكسيونوف ديگر نه شكايتي از وضع خود نمود و نه عـرض حـالي نوشـت بلكـه تمـام                        

 .اميدهايش را از دست داد تنها به خدا روي آورد

چند ماهي كه از اين قضايا گذشت تاجر بيچاره را مانند هزاران جنايتكار ديگر روانه زنـدان سـيبري ـ كـه     

 .ـ كردندهاي دنيا است  ترين زندان موحش

ها پي در پي رنج و مشقت خود را بر دوش او تحميل كردند، يـك روز كـه آكسـيونوف حسـاب كـرد                           سال

 سال تمام در زندان سيبري گرفتار پنجه ظالم طبيعت بوده است، ديگر موهاي قشنگش 26متوجه شد كه 
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رفـت و    راه مـي زد، كـم  آهسته حرف مـي . نهايت پير و شكسته شده بود     مثل برف سفيد شده و خودش بي      

 .طلبيد پيوسته زير لب خدا را به كمك مي

هاي قديمي دوستان جديد را استقبال كرده  يك روز دسته جديدي از زندانيان را به سيبري آوردند، زنداني      

 .كردند وجو مي و به دور آنها جمع شدند و همگي از علت دستگيري و تبعيد آنها پرس

 سال عمر داشت داستان دستگيري و جـرم         60 قد و لاغر اندام بود و        يكي از زندانيان جديد كه مردي بلند      

 .داد خود را براي ديگران شرح مي

ـ باري رفقا، علت حبس من فقط سوار شدن اسب يكي از دوستانم بود كه بدون اجازه او برداشـته بـودم و               

من بايد پيش از  …ولي خدا عادل است …خواستم بدين وسيله زودتر به شهر خود برسم همين و بس مي

 .آمدم اينها به سيبري مي

 ـ اهل كجا هستي؟

 .است» ماكار«ستند، اسم من هم ام هم آنجا ه ـ اهل ولاديمير، زن و بچه

شناسي؟ آيا كسي از آنها زنـده         ماكار بگو ببينم آكسيونوف را مي     : آكسيونوف از جاي خود برخاست و گفت      

 هست؟

ها پيش پدر آنها را به اينجـا فرسـتادند، او             ها خيلي متمول هستند ولي سال       شناسم، آكسيونوف   ـ البته مي  

 ؟!اي پدربزرگ ينجا آمدهتو چطور ا. هم گناهكاري مثل ما بود

 :خواست از بدبختي خود چيزي بگويد، ناچار آهي كشيد آكسيونوف دلش نمي

 . سال است محبوسم26ـ براي گناهانم اكنون 

 ـ آخر گناهت چه بوده؟

ولي آكسيونوف جوابي نداد، اما رفقايش ماجراي زندگي او را كه چطور كس ديگر رفيق تاجر او را كشته و                     

 .دستگير كرده بودند شرح دادنداو را بيگناه 

اين خيلي عجيب اسـت، واقعـاً   : وقتي ماكار داستان پيرمرد را شنيد به صورت آكسيونوف خيره شد و گفت     

 !اي آور است، خوب پدر چطور پير و شكسته شده تعجب

و زندانيان پرسيدند كه چرا ماكار اينقدر تعجب كرده است و سـؤال كردنـد كـه او را در كجـا ديـده اسـت         

شناسد ولي ماكار جوابي نداد فقط تكرار كرد كه خيلي عجيب است كه بايد در سـيبري بـا هـم                       چطور مي 

 .ملاقات كنيم

 

شناسد و چطور داستان زندگي او را         كرد كه اين مرد از كجا او را مي          آكسيونوف هم به نوبه خود تعجب مي      

. قيقتي بزرگ و تلـخ بـر او مكشـوف گرديـد    وقتي راجع به اين موضوع از او سؤالات زيادي كرد ح          . داند  مي

 . سال به جاي او سختي و رنج زندان را تحمل كرده است26يقين كرد كه ماكار قاتل رفيق او بوده و او 

تمام آن شب را آكسيونوف بيدار بود، تمام افكـار و خـاطرات             . از جاي خود برخاست و از آن محل دور شد         

صـورت خنـدان    . نمودنـد   اش چشمان او را از اشك مربوط مي         چهگذشته در ذهنش زنده شدند، ياد زن و ب        

خنديـد،    هاي او مـي     شد و چگونه از حرف      زيبا و جوان زنش را به ياد آورد كه چگونه به صورت او خيره مي              

نمـود، آنگـاه روزهـاي خوشـحالي و          هايش را به همان اندازه كه بودند در مقابـل مجسـم مـي               آن وقت بچه  

هاي مختلف، حبس و كار اجباري در معادن زغال و تبعيد  وم، دستگيري، زندانسعادت و سپس مسافرت ش
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 سال حبس، پيري و مشـقت تمـام نشـدني در مقابـل ديـدگانش      26هاي مرطوب زندان و       به سيبري، اتاق  

 .دفيله دادند

اش گلـوي او را       هـاي رنـج ديـده و كـاركرده          خواست خودش با دسـت      كرد مي   وقتي راجع به ماكار فكر مي     

 . سال رنج را از او باز ستاند26فشارد و انتقام ب

. فهميـد   آن شب هر چقدر دعا خواند آرامش و سكون خود را باز نيافت و فردا صبح هم حال خـود را نمـي                      

كـرد،   رفت و به روزگار و آينده خود فكر مـي  يك هفته بدين منوال گذشت، شبي كه در سلول خود راه مي     

وقتي خوب توجه كرد ديد سـنگي حركـت كـرد و گـردن         . آيد  دايي مي احساس كرد كه از زير كف اتاق ص       

 .آور از آن خارج گرديد ماكار با قيافه ترس

آكسيونوف خواست توجهي نكند، ولي ماكار دست او را گرفته گفت كه در زير ديـوار نقبـي كنـده اسـت و      

بدان كـه   ! پيرمرد:  گفت كند و ضمناً    هاي خود به خارج زندان حمل مي        خاك آن را هر روز به وسيله كفش       

اي به اين موضوع بكني اولين كسي كه كشته بشود خودت هستي و مخصوصاً به يـاد             اگر كوچكترين اشاره  

 .داشته باش كه پس از اتمام كار بايد با من فرار كني

 .ام  سال پيش به دست تو كشته شده26ـ من آرزوي فرار ندارم و تو هم احتياجي به كشتن من نداري زيرا 

 

. هاي زندانيان را تحت نظر گرفته بودند متوجه شدند كه خاك تازه ريخته شده اسـت               روز بعد وقتي گشتي   

هـاي او از زنـدانيان    به زودي ماجرا كشف گرديد ولي سؤالات و استنطاق. رئيس زندان قضيه را دنبال نمود    

 بـه جانـب آكسـيونوف كـه در          كه كار كداميك از آنها بوده است، به جايي نرسيد، تا بالاخره رئيس زنـدان              

 ساله يافته بود آمد و خواهش كرد اگر از جريان امر مطلـع اسـت او را كمـك                    26راستي و درستي شهرت     

 .نمايد

 سال براي گرفتن انتقام در اختيار آكسـيونوف گـذارده بـود،             26دقايق كميابي بود كه دست تقدير پس از         

امروز روز انتقـام اسـت، چـرا نگـويم و حقيقـت را      : فتپيرمرد به صورت رئيس زندان خيره شد و با خود گ 

 آشكار نسازم؟

 .راست بگو و مانند هميشه نشان بده كه مرد با وجدان و شرافتمندي هستي! ـ پيرمرد

 .آكسيونوف اين بار به صورت ماكار خيره گرديد

 بـا مـن هرچـه       خواهد من حقيقت را اظهار كنم و چون اين راز را آشـكار نخـواهم كـرد                  خدا نمي ! ـ رئيس 

 .خواهيد بكنيد مي

اصرار شديد رئيس زندان و تهديد او هيچكدام در آكسيونوف مؤثر واقع نگرديد، ناچار قضيه نامكشوف باقي          

 .ماند و به دست فراموشي سپرده شد

 .رفت سنگفرش حركتي كرد و ماكار وارد گرديد آن شب وقتي آكسيونوف در سلول خود راه مي

 نگفتي كه نقب را چه كسي كنده است؟چرا امروز ! ـ پيرمرد

 خواهي؟ اي؟ برو گمشو، از جانم چه مي ـ چرا اينجا آمده

 .ولي ماكار ساكت و خاموش بر جاي ايستاده بود

 .ها را صدا خواهم كرد والا پاسبان! اي؟ برو ـ چرا ايستاده

 .ديميتريچ مرا ببخش: ماكار به پاي پيرمرد افتاد و گفت

 ـ براي چه؟
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 .ـ زيرا من رفيق تو را كشتم

 !ـ از جلوي چشمم دور شو

 .خواهم ـ مرا ببخش، از تو معذرت مي

 .دانست چه بگويد و چه بكند آكسيونوف مي

 :گفت ماكار زانوي پيرمرد را در آغوش گرفته با گريه مي

واني بـه سـراغ     ت  ـ ديميتريچ ترا به خدا مرا ببخش، فردا صبح من به گناه خود اعتراف خواهم كرد و تو مي                  

 .نظير تو مرا بخشيده باشد خواهم روح بزرگ و وجدان بي زن و بچه منتظر خود بروي، فقط مي

 .جايي ندارم بروم. اند هاي من مرا فراموش كرده ـ ديگر احتياجي به اعتراف نيست، زن من مرده و بچه

دانستم تـو اينقـدر بـزرگ و     ات مرا ببخش، من نمي   مرا ببخش به خاطر قلب پاك و رنج برده        ! ـ آكسيونوف 

 .ارجمندي

 .كرد آكسيونوف به گريه افتاد و ماكار هم او را همراهي مي

 .ـ خدا ترا ببخشد

آكسيونوف آرزوي آزادي نداشت فقط منتظر مرگ خود بود، خصوصاً اكنون كه ديگر لكـه ننـگ و بـدنامي             

 .كرد دامان اطفالش را آلوده نمي

 

 خواهش كرده بود ماكـار تحـت فشـار وجـدان و بزرگـي روح پيرمـرد                  رغم آنچه آكسيونوف    فردا صبح علي  

زنداني به گناه خود اعتراف كرد، ولي وقتي فرمان آزادي آكسيونوف را برايش آوردند بيش از چند دقيقه از   

 .گذشت مرگش نمي

 

 


